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سمیرا جعفری »کفایت مذاکرات« تازه ترین ساخته سهیل موفق، فیلمی است که از همان عنوانش، حال وهوایی آشنا و کنایه آمیز دارد و قصه اش را 
بر بستری از بحران اقتصادی، روابط خانوادگی و تصمیم هایی بنا می کند که قرار است گره گشا باشند اما خودشان به آغاز دردسرهای تازه گفت‌وگو

تبدیل می شوند. فیلم داستان خانواده ای را روایت می کند که برای عبور از مشکلات مالی، وارد ماجرای رحم اجاره ای می شوند؛ تصمیمی 
که خیلی زود همه چیز را از کنترل خارج می کند و شخصیت ها را در موقعیت هایی پیچیده و کمیک قرار می دهد. جمله کوتاه »این چیزها تو سریال های ترکی هم قفله...« که در 

خلاصه رسمی فیلم آمده، به  خوبی فضای اغراق شده و پرتنش جهان فیلم را توصیف می کند.
کفایت مذاکرات« نخستین تجربه سهیل موفق در ساخت فیلمی برای مخاطب بزرگسال است. کارگردانی که پیش از این با آثاری چون »شکلاتی«، »پاستاریونی« و »نوروز« بیشتر 

در سینمای کودک و نوجوان شناخته می شد، این بار به سراغ فضایی متفاوت رفته و پنجمین فیلم بلندش را در قالب یک کمدی اجتماعی ساخته است.
در ترکیب بازیگران فیلم، چهره هایی چون مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رویا میرعلمی، المیرا دهقانی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله 

ایزدی، محمدجواد جعفرپور و جواد پولادی حضور دارند.
فیلمنامه »کفایت مذاکرات« را حمزه صالحی نوشته و تهیه کنندگی آن برعهده ابراهیم عامریان دارد.  در پشت صحنه نیز روزبه رایگا به عنوان مدیر فیلمبرداری، حسن ایوبی در مقام 
تدوینگر، امیر توسلی به عنوان آهنگساز، حسین ابوالصدق در بخش طراحی و ترکیب صدا، عبدالله اسکندری به عنوان طراح گریم و سعید هنرمند در مقام طراح صحنه حضور دارند.

حساسیت های فرهنگی و اخلاقی بازنمایی شود..
در واقع کمدی ساده مبتنی بر موقعیت های کلیشه ای 
دیگــر به تنهایــی کافی نیســت. مخاطــب امروز بــا تجربه 
زیسته ای که از فشــارهای اقتصادی، تغییر سبک زندگی 
و پیچیده تــر شــدن روابــط اجتمــاعی دارد، انتظــار دارد 
کمدی فقط سطحی از شوخی نباشد، بلکه نوعی بازتاب 

هوشمندانه از همین واقعیت ها باشد.
به همین دلیل ما در »کفایت مذاکرات« تلاش کردیم 
به جای فاصله گرفتــن از موضوعات جــدی، آن ها را 

هــم از مســیر طنــز تعدیل کنیــم؛ یعنی 
به اصل موضوع وفادار بمانیم 

و هم با زبان کمــدی، امکان 
هم‌ذات پنــداری و تنفــس 
روانی بــرای مخاطب ایجاد 

کنیم.

داشته باشند.
 همیــن موضــوع فیلــم شــما پیــش از ایــن دســتمایه 
فیلم های تلخی بوده. آیا احساس می کنید مخاطب امروز 

دیگر با کمدی های ساده خانوادگی ارتباط نمی گیرد؟
نه الزاماًً. به نظرم مســئله این نیســت که مخاطب از 
کمدی خانوادگی فاصله گرفته باشد، بلکه توقع مخاطب 

تغییر کرده است.
امروز تماشــاگر ایرانی در کنار نیاز 
بــه ســرگرمی و خندیــدن، بــه دنبــال 

»واقعیــت قابل لمــس« هم هســت. 
موضوعاتی مثل رحم اجاره ای که در 
گذشته بیشتر در قالب روایت های 
تلخ و ســنگین مطرح می شد، امروز 

اگــر قــرار اســت وارد 
کمدی شــود، باید 

از دل زیســت 
ی  ع جتمــا ا

مــردم و بــا 
خت  شــنا

دقیــق از 

 کمدی باید از دل زیست واقعی 
مردم شکل بگیرد

سهیل موفق، 
کارگردان:

در روزگاری که بحران اقتصــادی به یکی از اصلی ترین 
دغدغه های زندگی مردم تبدیل شده، کمدی نیز ناگزیر از 
بازتاب این واقعیت هاست. سهیل موفق، در گفت وگویی 
با روزنامه صبا تأکید می کند که هــدف او از ورود به چنین 
فضاهایــی، فاصلــه گرفتــن از تلــخی محــض و روایــت 
قابل لمس مسائل اجتماعی با زبان طنز است؛ زبانی که 
بتواند هم سرگرم کننده باشد و هم امکان هم ذات پنداری 

مخاطب را فراهم کند.
 شما سال ها در فضای کودک و خانواده کار کردید؛ چه 

شد به سمت کمدی هایی با بحران اقتصادی رفتید؟
واقعیــت ایــن اســت کــه در ســال های اخیــر، بحــران 
اقتصادی به اولویت اول خانواده های ایرانی تبدیل شده 
اســت. وقتی دغدغه اصــلی مردم معیشــت، هزینه های 
زنــدگی و فشــارهای اقتصــادی باشــد، طبیــعی اســت که 
ایــن مســائل وارد قصه هــا و حــتی کمدی هــا هم بشــود. 
من فکر کــردم کمــدی می‌تواند راهی باشــد بــرای روایت 
همین دغدغه های واقعی؛ هم مردم با آن همذات پنداری 
می کنند و هم بتوانیم تلخی این مســائل را با بیانی طنز و 
کمدی کمتر کنیم تا خانواده ها در کنار هم، ضمن دیدن 
و لمس واقعیت ها، احساس سنگینی و ناامیدی کمتری 

 به نظــر می رســد، ســینمای خانــواده در ایران عــملًاً به 
سمت کمدی های گیشه ای هل داده شده؟

به نظــرم نمی تــوان گفــت ســینمای خانواده عــملًاً به 
ســمت کمدی های گیشــه ای »هل داده شــده« ؛ مسئله 

پیچیده تر از یک جهت گیری بیرونی است..
من به عنــوان یک فیلمســاز، ناگزیــر بر اســاس ذائقه 
مخاطــب و تحــولاتی کــه در جامعــه پیرامون مان شــکل 
می گیــرد حرکــت می کنــم. ســینما در نهایــت یک رســانه 
ارتباطی اســت و طبیعی اســت که بخواهــد از دریچه آثار 
هنری با مخاطبش گفت وگو کند. در این مسیر، گاهی ژانر 
کمدی به دلیل ظرفیت گسترده اش برای جذب مخاطب، 
پررنگ تــر می شــود، امــا این به معنــای حذف یــا تضعیف 

آگاهانه سایر گونه ها نیست..
از طرف دیگر، نبایــد فراموش کرد کــه مخاطب امروز 
هم تغییر کرده است؛ او انتخاب گرتر شــده و با انبوهی از 
محتوا مواجه است. بنابراین فیلمساز برای برقراری ارتباط 
مؤثر، باید هم به نیاز روز مخاطب توجه کند و هم تلاش 
کند یک قــدم جلوتــر از جامعه حرکــت کند؛ یعــنی صرفاًً 
دنبال کننده ذائقه نباشد، بلکه در شکل دادن به آن هم 

نقش داشته باشد.
در واقع اگــر تغییــری در ســینمای خانواده به ســمت 
کمــدی دیــده می شــود، بیشــتر حاصــل همیــن تعامــل 
دوطرفه است؛ هم از سمت مخاطب و شرایط اجتماعی و 
هم از سمت تلاش فیلمساز برای برقراری ارتباط مؤثرتر 

و گسترده تر با او. .
 ولی بــرخی معتقدند فضــای »کفایت مذاکــرات« کمی 
عصبی و شلوغ است؟ آیا این به دلیل موضوع فیلم است؟

من تا به حــال چنین بازخوردی که اشــاره به عصبی یا 
شلوغ بودن فضا داشته باشــد دریافت نکرده ام و اساساًً 
هم از ایــن زاویه بــه اثر نــگاه نکــرده ام. آنچــه در »کفایت 
مذاکــرات« شــکل گرفتــه، بیــش از آنکه یــک انتخــاب از 
پیش تعیین شده در جهت تغییر لحن باشد، تابع مستقیم 

موضوع و ساختار فیلمنامه است.
طبیعی اســت وقتی بــا موقعیــتی اجتماعی و انســانی 
روبه رو هستیم که در ذات خود تنش، تصمیم گیری های 
حساس و موقعیت های چندلایه دارد، میزان ریتم، میزان 
کنش و حــتی میزان برخــورد کاراکترهــا درام را به ســمت 
پویایی بیشتری می برد. این پویایی اگر در چارچوب درست 
دراماتیک کنترل نشود، ممکن اســت از بیرون »شلوغ« 

تلقی شود، اما در واقع بخشی از منطق روایی اثر است.
از طرف دیگر، من همیشه تلاش کرده ام در هر پروژه 
به جای تکرار فرم های قبلی، به اقتضای فیلمنامه و جهان 
اثر وفادار باشم؛ یعنی این متن است که نوع لحن، میزان 
انرژی و شــیوه روایــت را تعییــن می کند، نــه یک تصمیم 

بیرونی برای تغییر مسیر.
 و آیا این تغییر، بازتاب جامعه امروز ایران است؟

طبیعتاًً هــر اثــر هنــری در بســتر زمانه خــودش تولید 
می شود و ناخواسته یا آگاهانه بازتابی از شرایط پیرامونی 
دارد؛ امــا مــن ترجیــح می دهم به جــای برچســب گذاری 

مستقیم، به خروجی و واکنش مخاطب رجوع کنم.
در این مورد هم بازخوردهای مخاطبان و به خصوص 
رونــد صعــودی فیلــم در گیشــه، بــا وجــود محدودیــت 
ســانس ها، نشــان می دهد که این لحن و این نوع روایت 
توانســته با مخاطــب ارتبــاط برقــرار کند و مســیر خــود را 

پیدا کند.
 چقدر فضای شــبکه های اجتمــاعی روی ریتم و جنس 

شوخی های فیلم اثر گذاشته؟
امروز مخاطب قبل از اینکه فیلم را ببیند، در معرض 
حجم زیادی از واکنش ها، کلیپ ها و برداشت های کوتاه 
در شــبکه های اجتمــاعی قــرار دارد. این فضــا ناخودآگاه 
باعث شده سطح توجه و انتظار مخاطب نسبت به ریتم 
روایــت تغییر کنــد؛ یعــنی مخاطــب بــه ضرب‌آهنگ های 
ســریع تر، موقعیت هــای مشــخص تر و شــوخی هایی که 

قابلیت درک و واکنش سریع دارند عادت کرده است.
اما در مورد خود »کفایت مذاکرات«، جنس شوخی ها 
و ریتم اثر در مرحلــه اول از دل فیلمنامه و موقعیت های 
دراماتیــک آمده اســت، نــه از بیــرون. ما ســعی کردیم به 
جهان اثر وفــادار بمانیــم و شــوخی ها را از دل موقعیت و 

شخصیت استخراج کنیم.
در عیــن حــال نمی شــود انــکار کــرد کــه 
امروز هیچ فیلــمی در خلأ تولید و دیده 
نمی شــود. بازخوردهــای لحظــه ای، 
موج هــای واکنشی و نــوع مصرف 
محتوا در شبکه های اجتماعی، 
همگی به صورت غیرمســتقیم 
در ذهــن فیلمســاز و حــتی در 
خوانــش مخاطــب از اثــر تأثیر 
می گذارنــد. امــا در نهایــت، اگر 
اثــر بــر پایــه فیلمنامــه و منطــق 
دراماتیک شــکل گرفته باشد، این 
تأثیــر بیشــتر در مرحلــه دریافت و 
تحلیل مخاطــب دیده می شــود تا 

در ساختار خود فیلم.

خنده روی لبه واقعیتخنده روی لبه واقعیت

گفت وگوی 
روزنامه صبا با 

عوامل فیلم سینمایی 
»کفایت مذاکرات«


